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Abstract 
One of the most common ideas for a long time concerning the difference 

ع ween “Al-Rahman” and “Al-Rahim” is the generality of the function of 

“Al-Rahman” and the specificity of the function of “Al-Rahim”. This view 

has been expressed in different interpretations, the most common of which is 

that “al-Rahman” includes all human beings or all creatures, but “al-Rahim” 
includes only believers. Based on a descriptive-analytical method, this study 

examined the origin and validity of this view. Despite the attempts to 

introduce it based on Qur’anic and literary evidence, it contradicts the total 

Qur’anic usage of “Al-Rahman” and “Al-Rahim”. In addition, the 

etymological construction of two good descriptions is not consistent with it as 

well. Finally, based on the Qur’anic usage and etymology form, it can be said 

that “al-Rahman” is an internal attribute that does not belong to the external 

source. “Al-Rahim” is an active adjective with stages, one of which is general 

for all and the strong and permanent of which is associated with specific 

people. Moreover, in some hadiths, it has been said that this view is not 

authentic, while it is proved that because of Qur’anic and literary usage of 

these two words, such hadiths are not acceptable. However, it is possible to 

have an interpretation of hadiths, agreeing with the chosen view. 
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 چکیده
« الرحیم»و « الرحمن»هایی که از دیرباز در خصوووت تواوت دو وصووری شووریری ترین دیدگاهاز رایج

ته دیدگ با مطرح شوووده، عام بودن متقل ری رحمانیت و خات بودن متقل ری رحیمیت اسوووته الد اه مزبور 
ها یا کل مخلوقات، ترین آن، ناظر بودن الرحمن بر کل انسانشده است که رایج تقریرات متواوتی ابراز

ارشووناسووی این و ناظر بودن الرحیم، تنها بر مؤمنین اسووته تحقیر حا وور به شوویوه توصوویوی تحلیلی به تد
قی شووده رسوود دیدگاه محل بحث، علیر م این ه سوودیدگاه و عیارسوون ی آن پرداخته اسووته به نیر می

مغایرت « الرحیم»و « الرحمن»شواهدی قرآنی و ادبی مقرفی شود، با برآیندی کاربست قرآنی از مت ی بر 
طالقه مدارد و سوواخت صوورفی دو وصوور شووریر نیز با دیدگاه مزبور همخوان نیسووته نهایتا  بر اسووا  

صرفی، می سی  شنا ساختار ست قرآنی و همچنین با  صوی ذ« الرحمن»توان چنین گوت که کارب اتی و
ست  سا  متقل ری خارجی برنمیا سا ست که مرتده« الرحیم»دارد و که ا ای از صوتی فقلی و دارای مراتب ا

یدگاه خورده الدته در روایاتی دای شدید و دائمی از آن، با متقل ری خات پیوند میآن با متقل ری عام و مرتده
نی و ادبی، ندی مح می بحث قرآمحل بحث تأیید شووده اسووت که اتقان سووندی ندارند و با عنایت به برآی

ح باشد فراهم ظاهرشان مردود است، هرچند ام ان تأویل به مقنایی خلاف ظاهر که موافر دیدگاه مرج 
 هاست

 ه ، رحمت عام، رحمت خاتیرحمت اله م،یالرحمن، الرحهاي کلیدي:واژه
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 و طرح مسئله مقدمه

اسووت « ال تابام»به نقلی افضوول آیاتی نا بترین آیات قرآن کریم و از مهم« بسوومله»آیه شووریوه 

تر نسووودت به آن، جایگاهی ویژه ( و به همین جهت مقرفت دقیر289، ت2، ج1407)طوسوووی، 

شته و می شریوه دو تواند موجبی مقرفتی دقیردا شده در این آیه  سدت به کلیّت پیامی قرآن با تر ن

شریر الهی،  شده، که قریب به« الرحیم»و « الرحمن»وصری  شمندان، مطرح  ر دو را هاتواق دان

صر رحمت می سدحان به و صاف خدای  شه رحم، و بیانگر ات سؤال داننده از دیرباز ایاز ری ن 

شغول نموده که چه وجه تمایزی میان این دو وصری هم سران را م شه وجود دذهن مو ارد که ری

 ای شده استه موجب باهم آیی آن در این آیۀ مهمی چهارکلمه

ای که دو واژه را مترادف و ت رار را از باب تأکید انگارانهدگاهی سوووهلنیر از دیصووورف

داری،  قد آن در طدری، 58، ت1، ج1412مطرح نموده )رهک: ان و  132، ت1، ج1420؛ و ن

های مختلوی به تواوت این دو وصر پرداخته(، موسران از جنده46، ت1، ج1414رشید ر ا، 

زیادة المدانی تدل علی زیادة »اند با تمسووب به نیریه اند؛ برخی با روی رد صوورفی، سووقی کرده

( یا با تمسووب به 27، ت1، ج1418؛ بیضوواوی، 6، ت1، ج1407)رهک: زمخشووری، « المقانی

یه  ؛ همچنین 56، ت1، ج1419زاده، ؛ شووویخ28، ت1تا، ج)رهک: طوسوووی، بی 1«عدول»نیر

لغه مطرح کنند، و برخی دیگر (، تواوت را در میزان مدا127، ت1، ج1420بنگرید به: طدری، 

، 1، ج1414اند )رشید ر ا، تواوت این دو را از بابی تواوت صوت مشدهه و صیغه مدالغه دانسته

، 1، ج1420؛ ابن عوواشوووور، 18، ت1، ج1390؛ طدوواطدووایی، 440، ت1430؛ خویی، 40ت

مرکز نمودهت« فقیل»و « فقلان»طور ویژه بر خواتی اوزان (، و برخی در بیان تواوت، به168ت

همه،  الدا  به تواوت این دو وصووور از حیث دایره (؛ در کنار این81، ت1428اند )سوووامرائی، 

سیر کنونی در این خصوت  سیر کهن تا توا ست؛ نیر  الدی که از توا شده ا شمول نیز پرداخته 

حا وور  بر متقل ر خات اسووت؛ تحقیر« الرحیم»بر متقل ر عام و « الرحمن»رایج بوده، ناظر بودن 
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.469، ص2به: ابن جنی، بی تا، ج
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شهوری مزبور را به شیوه توصیوی، تحلیلی، انتقادی، مورد بررسی سقی دارد گزاره م توصیل و با 

بر « الرحمن»به تقدیر دیگر، مسووو لۀ تحقیر حا ووور، میزان اعتدار دیدگاهی ناظر بودن   1قرار دهده

 بر رحمت خات استه « الرحیم»رحمت عام، و 

صل نی ستی گوت، ا شینه بحث بای ات بودنی خریه عام بودنی متقل ری رحمانیت و در مورد پی

رفته و با چند نوع متقل ری رحیمیت، در منابعی روایی، توسوویری و بقضووا  عرفانی مورد اشوواره قرار گ

 یب تقریر، بیان شوووده اسوووت، که چون به  ووورورت بحث، در متن مقاله، منابع مزبور با تو

یریۀ مشهور، نی گردده اما در بابی نقد این تقریرات، به توصیل گزارش شده، در این ا مطرح نم

اند که در این اجمال، حداقل بخشوووی از این نیر را رد نمودهاند کسوووانی که بهندرت بودهبه

الله خویی ( و آیت47، ت1، ج1414حمد عدده )رشوووید ر وووا، متوان از شووویخ خصووووت می

ناظر بودن 432، ت1430)خویی،  که  یاد نمود  تبر متقلر « الرحیم»(  پذیرف ند؛ هخات را ن ا

ضووی همچنین سووید جقور مرتضووی القاملی کلّ نیریه مزبور را  یردقیر برشوومرده اسووت )مرت

 (ه 47-48، صص1420القاملی، 

شریر  صر  سیی دو و شتمل بر برر صر نیز، تحقیقاتی م ست که در آثار مقا شایان ذکر ا

پژوهشووی » -1از مقالاتی قابل مشوواهده اسووت که در این راسووتا می توان « الرحیم»و « الرحمن»

 -2، ««زیاده المدنی تدل علی زیاده المقنی»بر اسووا  قاعده « رحیم»و « رحمان»درباره واژه های 

روی ردی نوین در ترجمه بسووومله با » -3، «اسوووم الله الرحمن فی القرآن ال ریم جمع ودراسوووۀ»

و « رحمن»تره مقناییگسوو» -4، «الله جوادی آملیتحلیل سوواختارهای زبانی آن از دیدگاه آیت 

، یاد نمود؛ در «تاملی در مقنای رحمن و رحیم» -5و « السولامبیت علیهمدر روایات اهل« رحیم»

اند؛ اسوواسووا  به بحثی دایرة شوومول دو وصووری شووریر پرداخت ن رده 2و  1هایی این میان مقاله

رحمانیت و ههه( را پذیرفته   من بحثی گذرا، همان نیریه رایج )عام بودنی متقل ری 4و  3هایی مقاله

                                                 
ادله آن، به اقتضای عنوان، به طور ویژه به ارزیابی و نقادیِ  . چون در تحقیق حاضر در کنار توصیف و تحلیلِ نظریه محل بحث و1
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الله خویی بر خات بودنی متقل ری ، باز  ووومن نگاهی گذرا، نقد آیت5اند؛ و مقاله و تقریر نموده

 استه مطرح نموده و پذیرفته  -که قدلا  اشاره شد–رحیمیت را 

حال باید گوت در هیچ کدام از آثاری پیشوووین و مقاصووور، بحثی متمرکز، جامع و دقیر در 

سی دیدگاهی خصوتی ان ام نیافته « عام بودنی متقل ری رحمانیت و خات بودنی متقل ری رحیمیت» برر

آید که برای اسوووت و از این حیث، مقاله حا ووور، به فضووول الهی، تحقیقی جدید به شووومار می

نخسوووتین بار گزارشی دقیر و جامعی از اصووول نیریه و تقریراتی متقدد آن ارائه کرده، و همچنین 

دلۀ نیریه را از تصوووریحات، تلویحات و ملازماتی کلامی قائلان اسوووتخراج نموده، و آنگاه تمامی ا

هایی ها و تحلیلارزیابی توصیلیی ادله مزبور، مخصوصا  مهمترین آنها یقنی ادلۀ روایی را با مداقه

 استهنو عر ه داشته، و نهایتا  به ارائۀ مستدلی نیریۀ مقیار، با ذکر مستنداتی بدیع پرداخته 

 

 «الرحیم»و خاص بودن متعلَّق « الرحمن». طلیعه نظریۀ عام بودن متعلَّق 1

ناظر بودن رحمانیت الهی به عموم و رحیمیت الهی به مؤمنین، در برخی روایات، از پیامدر اکرم 

)ت( و ائمه )ع(نقل شووده که در مداحث آتی موصوولا  انتسوواب این روایات مورد ارزیابی واقع 

شد؛  ست که خواهد  سیر رایج بوده ا شته از روایات مزبور، این گزاره از دیرباز میان اهل تو گذ

شان  حاک تابقی )م  ستین ای ( و بقد 28، ت1، ج1419ه( )رهک: ابن ابی حاتم، 105شاید نخ

( باشوووده در ادامه، ابن وهب دینوری 127، ت1، ج1420ه( )رهک: طدری، 145از او عرزمی )م 

به این نی308)م  ئل  قا پذیرش این 310(، و طدری )م 14، ت1، ج1424ر بوده )(  ( نیز  ووومن 

ست ) شرح آن پرداخته ا شد که به  سی با ستین ک شاید نخ (ه 129-127، ت1، ج1420دیدگاه 

( نیز این دیدگاه را 40، ت1406( )337( و زجاجی )م361، ت1، ج1426( )333مماتریدى )

شاره قرار داده شمورد ا شمند  شاید اولین دان یقی که این دیدگاه را به تقریر خود )و نه نقل انده 

صدوق )م شیخ  شد )381روایت( بیان نموده،  سیر بقدی 203، ت1398( با (ه این دیدگاه در توا

 نیز تا کنون  الدا  مطرح شده و عمدتا  تلقی به قدول شده استه  

   



ـ پژوهشی:        78 « / «تیمیرح»و  «تیرحمان» مشهور در خصوصِ گستره شمولِ دگاهِید یارسنجیع»مقاله علمی 

 ییکهنمو ییرضا

 

 تقریرات نظریه .2

 ؤمنینمالرحیم ناظر بر ها )یا کل مخلوقات(، و . الرحمن ناظر بر کل انسان2-1

ترین تقریر از نیریۀ عام بودن متقل ری رحمانیت و خات بودن متقل ری رحیمیت، ترین و سووادهرایج

سان ست که الرحمن ناظر بر کل ان ست )مثلا  آن ا ها یا کل مخلوقات، و الرحیم ناظر بر مؤمنین ا

 (ه127، ت1، ج1420رهک: طدری، 

دیدگاه« الرحیم»و « الرحمن»در تواسوویر، دربیان وجه تمایز  اما در کنار این تقریر، بقضووا 

شده که گویا به ست،  که ذیلا  تقریراتی هایی مطرح  مثابه تقریر و تقدیر دیگری از همین نیریه ا

 گردد: مزبور ارائه می

 

 . الرحمن ناظر بر دنیا؛ و الرحیم ناظر بر آخرت2-2

سط برخی 99، ت1، ج1422شده )ثقلدی،  این دیدگاه گویا ابتدا از جانب م اهد مطرح ( و تو

ضی،  سید مرت ست )مثلا :  شده ا سران ت رار  ، 4، ج1416؛ نیام الاعرج، 273، ت1، ج1431مو

(، و الدته در برخی منابع شیقی،  من ادعیه مأثوره از مقصوم )ع(نیز با سند  قیر و یا 183ت

صدوق،  ست ) شده ا سند نقل  سی، 75، ت1406بدون  (ه دیدگاه مزبور، 329ت ،1412؛ طدر

گاه رحمت عام الهی، این دنیاست، که ت لی»که فرض است، نخست آنظاهرا  حاصل دو پیش

گاه رحمت خات، بهشووت اخروی اسووت که در آن کافر و مؤمن توأما  متنقم هسووتند؛ و ت لی

رحمانیت ناظر بر رحمت عام و رحیمیت ناظر بر رحمت »و دوم آن ه « خات مؤمنین اسوووت

 «ه  خات است

شده، چراکه اولا  در ستقدال واقع ن قرآن کریم در مواردی  تقدیر محل بحث، چندان مورد ا

دأ:  ناظر بر آخرت )مثلا : ن قام  یت در م طه:  38رحمان یا 108و  ناظر بر دن قام  ( و رحیمیت در م

سراء:  65)مثلا : حج:  ستقمال گشته است؛ 65و ا ثانیا  تحقر افا اتی از رحمت خات الهی بر ( ا

تی تحقر افا وواتی از (، و در خصووو83و نسوواء:  16مؤمنین در دنیا، مسوولّم اسووت )مثلا : کهر: 
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-128، صووص1، ج1420رحمت عام در آخرت نیز شووواهدی اقامه شووده اسووت )رهک: طدری، 

دو وصوور شووریر  ثالثا  در ادعیه مأثورة متقدد و بقضووا  با سووندی مقتدر، بر شوومول هر(؛ و 129

آخیرَةی وَ الدُّنیَْا وَ الْ رحَْمَانَ»رحمانیت و رحیمیت هم بر دنیا و هم بر آخرت تأکید شوووده اسوووت: 

َا یه، 79، ت3، ج1407؛ طوسوووی، 500، ت4، ج1429)کلینی، « رحَییمهَُم وه سووو اد ؛ صوووحی

 (ه 9، ت1، ج1404؛ سیوطی، 54دعای

همین ایرادات، باعث شوووده برخی نویسوووندگان، به تلطیر نیریه موردبحث اقدام کرده و 

بیشووتر با بهشووت اخروی  گونه تقریر نمایند که رحمانیت بیشووتر با این دنیا و رحیمیتآن را این

 (ه86، ت1، ج1365تناسب دارد )رهک: صادقی تهرانی، 

شده، تقدیری شایان سنت وارد  سول خدا )ت( که در منابع اهل  ست در روایتی از ر ذکر ا

یا و الاخرة؛ و الرحیم، رحیم الآخرة» لدن ، 1، ج1420آمده اسوووت )طدری، « الرحمن، رحمان ا

مم ن است با توجیهاتی، باز همسو با گزارة عام بودنی  ( که8، ت1، ج1404؛ سیوطی، 127ت

(؛ 40، ت1، ج1419متقل ری رحمانیت و خات بودنی متقل ری رحیمیت مقنا گردد )رهک: ابن کثیر، 

سول ساب روایت مزبور به ر سندی و بطلان انت سنت بر  قر  صی از اهل  شاخ الله اما عالمان 

ند )ابن کثیر، )ت( تصوووریح نموده ؛ طدری، 8، ت1، ج1404؛ سووویوطی، 33، ت1، ج1419ا

گوته، اجمالا  دامن این )پاورقی محقر((؛ و گذشوووته از آن، سوووه ایراد پیش 127، ت1، ج1420

 گیرده عدارت را نیز می

شت می توان به نیر علامه طداطدایی ذیل روایتی  سْمٌ خَاتٌّ »در ت ملۀ آنچه گذ الر حْمنَُ ا

وۀٍَ عَام ۀٍ وَ الر حییمُ صی ۀبی ص  وۀٍَ خَا صی سْمٌ عَامٌّ بی )که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت(، نیز «  ا

شاره نمود که  سم خات»ا سم عام»بودن الرحمن را به مقنی مختص بودنش به دنیا و « ا بودن « ا

الرحیم را به مقنی اشوووتمالش بر دنیا و آخرت در نیر گرفته و باز این مطلب را همسوووو با گزارة 

یت و خاتی مومنین بودنی متقل ری رحیمیت، تلقی و تقریر نمودهعام بودنی اسوووت   متقل ری رحمان

 (ه23، ت1، ج1390)طداطدایی، 
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اسووم خات بودن الرحمن و »در خصوووت این دیدگاه علامه نیز بایسووتی گوت: اولا  تقدیری 

وری در ، که تنها دلیل ایشووان بر ادعایشووان اسووت، صووراحت و بل ه ظه«اسووم عام بودن الرحیم

اند اسم خات بودن الرحمن اند ندارد و همانگونه که دیگر موسران گوتهمقنایی که ایشان کرده

سمیه  شاره به جواز ت سم عام بودن الرحیم ا صش به ذات پاک الهی و ا صا می تواند ناظر بر اخت

؛ 253-252، صوص1366؛ اصووهانی، 99، ت1، ج1422مخلوقات به این وصور باشود )ثقلدی، 

ه(؛ ثانیا  همانگونه که گذشوووت، تنها ناظر بر دنیا دانسوووتن 86-85، صوووص1، ج1365صوووادقی، 

 الرحمن، با استقمالات قرآنی و روایی تقارض دارده  

 

 . الرحمن ناظر بر رحمت امتنانی و الرحیم ناظر بر رحمت وجوبی2-3

وبی دانسووته الدین عربی، الرحمن را ناظر بر رحمت امتنانی و الرحیم را ناظر بر رحمت وجمحی

(؛ مراد از رحمت امتنانی، رحمت ابتدائی و پیش از استحقاق مخلوق 151، ت1، ج1946است )

که ای ابش از ناحیه خودی –چیز را فرا گرفته اسوووت، و مراد از رحمت وجوبی اسوووت که همه

، رحمتی جزائی و بقد از استحقاق است که صرفا  شامل -(12خدای تقالی بر خود است )انقام: 

(ه الدته 913، ت1375؛ قیصری، 31، ت1426شود )رهک: کاشانی، اهل ایمان و عمل صالح می

نانی اسوووت )ابن عربی،  ؛ همچنین 151، ت1، ج1946خود رحمت وجوبی نیز در حقیقت امت

(، چه این ه هم قوه و توفیری اختیاری ایمان و عمل، ناشی از رحمت 914، ت1375قیصرى، رهک: 

 گردد بسی برتر از عملی عدد است! عنوان جزا عطا میمتی که بهالهی است، و هم رح

شده درواقع تقریری دیگر از گزاره عام بودنی متقل ری اکنون بایستی گوت که دیدگاه مطرح

رحمانیت و خات بودنی متقل ری رحیمیت اسوووت، که درصووودد بیانی وجهی این عام و خات بودن 

الدین نیز فیمت عام و رحمت خات، پیش از محیذکر اسووت این تقریر از رحاسووته شووایان

؛ در این راسووتا همچنین بنگرید 353، ت2، ج1426ال مله مطرح بوده اسووت )رهک: ماتریدی، 

 (ه252-251، صص1366به: اصوهانی، 
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 . الرحمن ناظر بر اعطاي اصل وجود، و الرحیم ناظر بر اعطاي کمال2-4

شریری  شین، وجه دیگری «الرحیم»و « نالرحم»عرفا در تدیین تمایز اوصاف  سخن پی ، علاوه بر 

بر رحمت عام « الرحمن»اند که درواقع، باز، تقریری دیگر از گزاره ناظر بودن نیز مطرح نموده

ست، به این نحو که مصداق رحمت عام و خات را مشخص می« الرحیم»و  بر رحمت خات ا

ناظر بر اعطای اصووول وجود به « لرحمنا»طرح اسوووت که نمایده تقریر مزبور اجمالا  چنین قابل

(ه 101، ت1389ناظر بر اعطای کمالات اسووت )رهک: پرچم و دیگران، « الرحیم»مخلوقات، و 

شووود اما گویا، تقریری که هایی مشوواهده میالدته در متون عرفانی در بسووط این دیدگاه تواوت

اسوومی از « الرحمن»که:  گیرد، آن اسووتتر ذیل گزاره محل بحث در این مقاله، قرار میروشوون

تقالی اسووت که وجودی مم نات و کمالات تابع وجود ایشووان، از آن فیضووان یافته اسووت و حر

(؛ 31، ت1426اسم الهی است به اعتدار فیضان کمالات مقنوی بر اهل ایمان )کاشانی، « الرحیم»

به تقدیر ی ی دیگر از عرفا،  بر جمیع رحمت رحمانیتش عدارت از افا وووه وجود مندسوووط »و 

ست؛ و  ستى یافته، رحمت او ست[، و آنچه ه ست[، و ای اد او، همان رحمانیت او] مخلوقات ]ا

رحمت رحیمیه ذات اقد  حر، عدارت از افا ووه هدایت و کمال نسوودت به بندگان مؤمنش در 

تقالی که مسووو له ها در آخرت اسوووت؛ بنابراین، رحمانیت حردنیا و اعطاء پاداش و ثواب به آن

شامل مىای اد ر ست که نیب و بد را در بر مىا  س له عامى ا گیرد، ولى رحیمیت او که شود، م

؛ برای مشووواهده 346، ت1378)مل ی تدریزی، « هدایت او هسوووت اختصوووات به مؤمنان دارده

حث، رهک: ابن عربی،  حل ب کاشووووانی، 7، ت1، ج1422تقریراتی دیگر از عنوانی م ، 1370؛ 

شتیانی، 232ت صری، و  699، ت1370؛ آ صص1375قی شاه، 913 -909،  سلطان علی ، 1408؛ 

 (ه   131، ت4ج

 

 . ادله نظریه و ارزیابی آن3
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ذکر اسووت در آیاتی از قرآن کریم از عام و خات بودن رحمت پیش از ارائه ادله نیریه، شووایان

صریح فرموده که رحمت خدای تقالی نقدا  همه ست؛ قرآن کریم ت سخن رفته ا چیز را فرا الهی 

 وَسیقَتْ وَ رحَْمتَی»ههه ته است ولی سران ام در خصوت شایستگان ثابت و مقرر خواهد شد: گرف

یْ نا یُؤْمینُونَکُل  شوووَ ؛ 156)اعراف: « ءٍ فَسوووأََکتْدُُها لیل ذینَ یتَ قُونَ وَ یُؤْتُونَ الز کاةَ وَ ال ذینَ همُْ بیآیاتی

 (؛7همچنین بنگرید به:  افر: 

ها آیه دیگر این ا عنوانی کلی و دارای مراتب اسوووت و با عنایت به دهعنوان رحمت در 

ستگان مقرر 17-16و اعلی:  36)مثلا : شوری:  شای (، روشن است که مصداقی از رحمت که بر 

 295، ت1، ج1383خواهد شووود فراتر از مصوووداقی عام رحمت اسوووت )رهک: جوادی آملی، 

تواند اذهان موسوووران را در رحمت الهی(، می )پاورقی((ه حال، این حقیقت )عام و خات بودن

، اجمالا  به سوومت تواوت در دایره شوومول سوووق دهد، «الرحیم»و « الرحمن»کشوور وجه تمایز 

هرچند آیات فوق الذکر تناظری میان این دو وصووور شوووریر با رحمت عام و خات مطرح 

بر رحمت « الرحیم»دن بر رحمت عام و ناظر بو« الرحمن»انده اما در خصوووت ناظر بودن ننموده

 ای مطرح شده است که ذیلا  ارائه و ارزیابی می گردده خات، ادله

 

 . ادله قرآنی3-1

 . تناسب استعمالاتِ قرآنیِ دو وصف شریف با گزارۀ محل بحث3-1-1

«  الرحمن»ها وصر شریر برخی از موسران، تصریحا  یا تلویحا ، آیاتی را که در آن :الف

ها آمده، دلیل بر عام بودنی متقل ری هایی ناظر بر عمومی مخلوقات یا عمومی انسوووانمقارن با  گزاره

تَوى»اند؛ مثلا  آیه شوووریوه رحمانیت گرفته این مقنی  ( دال بر5)طه: « الر حْمنُ عَلَى الْقَرْشی اسوووْ

گرفته شووده که رحمانیت الهی شووامل کل عالم وجود اسووت که تحت عرش و ح ومت الهی 

؛ ابن کثیر، 18، ت 1، ج1390؛ طداطدایی، 308، ت1، ج1382اسوووت )رهک: جوادی آملی، 

«  * ههه *خَلَرَ الْإینْسانَ الر حْمنُ»(؛ یا آیات شریوه 235، ت1، ج1418؛ خمینی، 40، ت1، ج1419
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( شاهدی بر این مطلب تلقی شده که منشأ خلقت انسان رحمانیت است )سلطان 3و  1رحمن: )ال

 (ه131، ت4، ج1408علیشاه، 

سقی کرده :ب شت،  ستدلالی متواوت از آنچه گذ سران، با نگاه و ا اند برخی دیگر از مو

لرحیم، هرگز عام بودنی متقل ر الرحمن را مطرح نمایند؛ به این تقریر که چون الرحمن برخلاف ا

در قرآن کریم، با متقل ر ذکر نشده، لذا ناظر بر متقلّر خاصی ندوده و متقل قش عام است )خویی، 

 (ه 23، ت1، ج1374؛ م ارم، 430، ت1430

شریوه  :ج سران، عدارت  سیاری از مو ( و نیایر آن 43)احزاب: « وَ کانَ بیالْمُؤْمینینَ رحَیما »ب

یت ب ند )رهک: ثقلدی، ر مؤمنین تلقی کردهرا، دال بر اختصووووات رحیم ؛ 99، ت1، ج1422ا

صدوق، 129، ت1، ج1420طدری،  ضی، 203، ت1398؛  سید مرت ؛ ابن 273، ت1، ج1431؛ 

 (ه18، ت1، ج1390؛ طداطدایی، 40، ت1، ج1419کثیر، 

 

 . بررسی3-1-1-1

تَوى»ای چون در آیات شوووریوه :الف * ههه *خَلَرَ  لر حْمنُا»یا « الر حْمنُ عَلَى الْقَرْشی اسوووْ

ها تقلر یافته وجود ، تصوووریحی بر این ه رحمانیت بر تمام مخلوقات یا بر تمام انسوووان«الْإینْسوووانَ

شریوه را می ست بر این ه عالم وجود و بهندارد، هرچند آیات  شارتی دان طور ویژه توان حاوی ا

تر مطرح ر ادامه این وجه دقیرخلقت انسان، در اصل از مددأ رحمانیت سرچشمه گرفته استه د

 خواهد شده

تواند اشووواره به عام بودن بدون متقلّر آمدن الرحمن در کل قرآن کریم، ظاهرا  نمی :ب

رسووید که حداقل در مقدودی از متقل ر آن باشوود چه این ه در این صووورت شووایسووته به نیر می

صریح می ستقمالات به این متقلّر عام ت سد دلشد! به نیر میا ، «الرحمن»یل بدون متقلر آمدن ر

ست و نمی صوتی ذاتی ا سا   سا ست که ا تواند ناظر بر متقلّر خارجی )چه خات و چه عام( آن ا

(؛ توصیل این ترجیح، در تدیینی نیریه مقیار خواهد آمده الدته 234، ت1، ج1418باشد )خمینی، 

شریر  صر  ست برای بدون متقلّر آمدنی و یگری نیز مطرح گردد ، توجیه د«الرحمن»مم ن ا
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در قرآن در « الرحمن»بدان جهت است که اساسا  « الرحمن»مدنی بر این ه عدم ذکر متقلر برای 

، 1، ج1364اش ملحوظ نیسووت )قرطدی، مقام اسووم علم اسووتقمال شووده اسووت و مقنای وصوووی

ا ، ب«الرحمن»رسووود، چه، اولا  برخی اسوووتقمالات (؛ این توجیه نیز صوووحیح به نیر نمی103ت

وصووویت تناسووب دارد و نه با علمیّت )مانند آیه شووریوه بسوومله(، و ثانیا  در اسووتقمالاتی ظاهر در 

علمیت هم، در بسووویار، یا  الب، یا همه موارد، مقنای لغوی نیز ملحوظ اسوووت )رهک: ابن قیم، 

 (ه23، ت1، ج1425

برای اثدات خات « رحَیما  وَ کانَ بیالْمُؤْمینینَ»آنچه ایراد اساسی دارد، استشهاد به شریوه  :ج

سان ها بیان شده بودنی متقل ری رحیمیت است، چراکه در آیات دیگری رحیمیت متقل ر به عموم ان

أَ لمَْ تَرَ أَن  الل هَ سَخ رَ لَ مُْ ما فیی الْأَرْضی وَ الْوُلْبَ تَ ْری فیی الدْحَْری بیأَمْریهی وَ یُمْسیبُ » است، ازجمله:

ماءَ أَنْ رَبُّ مُُ ال ذیی یُزجْیی »(؛ 65)حج: «  ی لَرَؤُفٌ رحَیمٌ تقََعَ عَلَى الْأَرْضی إیلا  بیإیذْنیهی إین  الل هَ بیالن االسوو 

 (؛ 66)اسراء: « لَ مُُ الْوُلْبَ فیی الدْحَْری لیتدَتَْغُوا مینْ فَضْلیهی إین هُ کانَ بی مُْ رحَییما 

شود مراد از  ست گوته  ستند، اما « کم»و « نا »مم ن ا شین، مؤمنین ه شریوه پی در آیات 

اند و ثانیا  سوویاق اولا  این آیات شووریوه در مقام بیان نقمات عامی اسووت که کل بشوور از آن متنقم

اسووراء روشوون می 66نماید، چنان ه ادامه آیه آیات نیز، بر عدم اختصووات بر مؤمنین تأکید می

رَبُّ مُُ ال ذیی یُزجْیی لَ مُُ الْوُلْبَ فیی الدْحَْری لیتدَتَْغُوا مینْ »اند: کند که مخاطب این آیات مشووورکان

رُّ فیی الدْحَْری َ ل  منَْ تَدْعُونَ إیلا  إیی اهُ فَلَم  س  مُُ الضُّ ضْلیهی إین هُ کانَ بی مُْ رحَییما  * وَ إیذا مَ ا نَ  اکمُْ إیلىَ فَ

ْ تمُْ وَ کانَ الْإینْ دا  الدَْرِّ أَعْرَ لَ عَلیَْ مُْ حاصی سی سیرَ بی مُْ جانیبَ الدَْرِّ أَوْ یُرْ سانُ کوَوُرا  * أَ فَأَمینتْمُْ أَنْ یخَْ

 (ه68-66ثمُ  لا تَ یدُوا لَ مُْ وَکییلا  )اسراء: 

توجیه دیگری که مم ن است مطرح شود آن است که تقلّر رحیمیت به مؤمنین، بالوقل، 

ست،  صدد بیان آنو به عموم مردم، بالقوه ا اند که و آیات ناظر بر عام بودنی متقل ری رحیمیت، در

شریوه فوق ست؛ اما این توجیه نیز با آیات  الذکر راه برای نیل همگان به رحمت ویژه الهی باز ا

سوووازگار نیسوووت چه این ه آیات مزبور، رحیمیت عام الهی را در مقامی بالوقل مطرح نموده و 
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اند )مسخر نمودن ام انات زمینی و بهرهاند، برشمردهدا  از آن متنقممصادیر آن را که همگان نق

 مندی از کشتی و ههه(ه

گرفته روشوون شوود برخلاف پندار رایج که رحیمیت را صوورفا  مخصوووت با بررسووی ان ام

ها مطرح داند، در قرآن کریم رحیمیت بقضا  مختص مؤمنین و بقضا  شامل همه انسانمؤمنان می

سؤال خودنمایی می شده است؛ حال توان جمع کند که این دو متقل ری متواوت را چگونه میاین 

 شودهنمود؟ در تدیین نیریه مقیار این پرسش پاسخ داده می

 

 . ادله روایی3-2

صومان )ع(گزارة محل بحث مورد تأکید قرار گرفته  ضرات مق در برخی از روایات منقول از ح

 است:

 

 ...«.بِالْمُؤْمنِِینَ خاَصَّۀ  الرَّحیِمِ بجَِمِیعِ خَلْقِهِ؛ الرَّحْمنِ»...  :1روایت 

، 1، ج1363روایت مزبور در توسووویر قمی با این دو سوووند از امام صوووادق )ع(نقل شوووده )قمی، 

 (:28ت

سَقییدٍ وَ یحَْ»ه الف صَالیحی بنْی  دییِّ وَ  شی یَى بنْی أَبیی قَالَ وَ حَد ثنَیی أَبیی عنَْ عَمْریو بنْی إیبْرَاهییمَ الر ا

لْتی عنَْ عَلییِّ ماَعییلَ بنْی فرار ]مَر ارٍ[ وَ أَبیی طَالیبٍ عددالله بنْی الصووو   بْنی عُمیَْری بنْی عیمْرَانَ الْحَلدَییِّ وَ إیسوووْ

 «یحَیَْى عنَْ أَبیی بَصییرٍ عنَْ أَبیی عددالله )ع(ههه

یرٍ عنَْ أَبیی قَالَ وَ حَد ثنَیی أَبیی عنَْ محَُم دی بنْی أَبی»ه ب صی سُوَیْدٍ عنَْ أَبیی بَ ضْری بنْی  ی عُمَیْرٍ عنَی الن 

 ههه«هعددالله ع

( و التوحید 280، ت1، ج1429(، کافی )کلینی، 238، ت1، ج1371و در محاسن )برقی، 

می بنْی یحَیَْى، عنَْ جَدِّهی »( با سوووند 230، ت1398)صووودوق،  أحَْمَدَ بنْی محَُم دی بنْی خَالیدٍ، عنَی الْقَاسوووی

نَانٍ سی دٍ، عنَْ عددالله بنْی  شی سَنی بنْی رَا شده « الحَْ سیر از همان حضرت روایت  سته همچنین در تو ا
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شی،  شی )عیا صدوق، 22، ت1، ج1380عیا سطه ( همین تقدیر به230، ت1398( و التوحید ) وا

 راوی م هول از امام صادق )ع(روایت گشته استه

( و کنز الووائد )کراج ی، 21، ت1369علاوه بر آنچه گذشت در حقایر التوسیر )سلمی، 

 ارائه سند به امام باقر )ع(نسدت داده شده استه( نیز عدارت مزبور بدون 72، ت1، ج1410

یت اَدِهِ »: 2روا ِالرِّزْقِ...؛ الرَّحیِمِ ... رَحیِمٌ بِعِب ِهِ ب اَطِفُ عَلَى خَلْق الرَّحْمنِ هُوَ الْع

 «.الْمُؤْمنِِینَ

بیان « الرحیم»و « الرحمن»نقل در تواوت  3السلام، در توسیر منتسب به امام حسن عس ری علیه

ه دو مورد به امیر المومنین )ع(و یب مورد به خود امام عس ری )ع( منتسب شده است شده، ک

هایی دارند و آخرینشوووان که روایت (؛ موُاد روایات مزبور باهم تواوت37و  34، 28، ت1409)

 الذکر باشد، با گزاره محل بحث هماهنگ استهفوق

 

یت فاجر م»  :3روا عاطف على البرّ و ال فال اّ الرّحمن  اّ الرّحیم أم قه؛ و أم ن خل

 «.فالرّفیق بالمؤمنین خاصّۀ

( است که آن را بدون 373ترین مندع موجود برای روایت فوق، توسیر سمرقندی )م گویا قدیمی

سول سند، از عددالله بن عمر از عثمان بن عوان از ر سمرقندی، ذکر  ست ) الله )ت( نقل نموده ا

 (ه14، ت1، ج1416

 

 «.اسْمٌ خَاصٌّ بِصِفَۀٍ عاَمَّۀٍ وَ الرَّحیِمُ اسْمٌ عاَمٌّ بِصِفَۀٍ خاَصَّۀ الرَّحْمنَُ»  :4روایت

این روایت نیز با ناظر دانستن الرحمن به صوتی عام و الرحیم به صوتی خات، گزاره محل بحث 

قدیمی با تقدیر دیگری مطرح نموده اسوووته گویا  یتی مزبور، توسووویر را  ترین مندعی موجودی روا

شمندان اهل سنت به نام ثقلدی )مال شر و الد ( است که آن را به امام 427یان نوشته ی ی از دان

 (ه99، ت1، ج1422صادق )ع(منتسب نموده است )
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 سی سندي. برر3-2-1

، در سوند الر از توسویر قمی، اولا  پدر علی بن ابراهیم در منابع نخسوتین 1در خصووت روایت 

ست هرچند برخی رجالیانی شده ا سقی در توثیر وی دارند )رهک: خویی، قدح و مدح ن  متأخر 

(، و عمرو بن ابراهیم، صووالح بن سووقید، یحیی بن ابی عمیر بن عمران حلدی 291، ت1، ج1413

سماعیل بن فرار ]مرار[ م هول (، 96، ت4؛ ج72، ت10؛ ج79، ت14، ج1413اند )خویی، و ا

ثقه و م هول اسوووت )رهک: و علی بن یحیی در طدقه مطرح در این سوووند، نامی مشوووترک میان 

(؛ ثانیا  بنا به سندی که فرزند علی بن ابراهیم برای همین روایت آورده 417، ت1417جواهری، 

یونس بن عددالرحمن عن »ههه(، سووند مزبور مختل اسووت و باید 51، ت82، ج1403)م لسووی، 

ور سوووندی )پاورقی محقر((؛ ثالثا  سوووند مزب 727، ت4، ج1429باشووود )کلینی، « علی بن یحیی

ست و در نرم ست، چراکه با ج شد که یونس  ریب ا سند دیگری یافت ن افزار جامع الاحادیث، 

 از علی بن یحیی، یا علی بن یحیی از ابی بصیر روایتی نقل نموده باشند! 

شم که پیش شته از ابراهیم بن ها سیر قمی، گذ سند ب از تو سه راوی در  شد،  سی  تر برر

(، اما مسوو له این اسووت که اولا  سووند مزبور 686و  640، 448، ت1417دیگر ثقه اند )جواهری، 

قرن نخست،  5افزار جامع الاحادیث، در کتب روایی نیز افتادگی دارد، چراکه با جست و در نرم

روایت، نضر بن سوید و ابی بصیر موجودند، که  یر از روایت محل بحث،  140در سند حدود 

افزار یب یا دو واسووطه وجود دارده ثانیا  باز با جسووت و در نرمدر تمام موارد بین این دو راوی، 

شن می سند دیگری وجود ندارد که در زن یره آن توأما  ابن جامع الاحادیث، رو شود که هیچ 

سندی  ریب  سند مزبور  شند و لذا از این حیث،  شته با ضور دا صیر ح ضر و ابی ب ابی عمیر و ن

 استه

ستی این ن ته سیر قمی به گوته محققان،  به نقدهای فوق بای سا  تو سا را نیز ا افه نمود که ا

همان توسیر نگاشته شده توسط علی بن ابراهیم قمی نیست و مورد دخل و تصرف دیگران واقع 

 (ه94-84، صص1369و موسوی،  703-700، صص1382شده است )رهک: شدیری، 
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شی )  سم بن یحیی، ن ا سند روایت کافی، در خصوت قا شیخ 316، ت1365اما در  ( و 

اند ولی ابن  ضائری تضقیوش کرده ( اسمش را آورده ولی نیری نداده363، ت1373طوسی )

ست ) ضی از متاخرین به جهاتی احتمال ثقه بودنش را مطرح نموده86، ت1422ا اند ( و الدته بق

( 49، ت1422و حسن بن راشد را ابن  ضائری تضقیر کرده ) (؛68، ت15، ج1413)خویی، 

، 1373و ن اشوووی ذکر ننموده و شووویخ طوسوووی ذکر نموده ولی درباره اش نیر نداده اسوووت )

سی، 181ت ست )م ل سند مزبور را  قیر ارزیابی نموده ا سی  سا ، علامه م ل (؛ بر همین ا

 (ه37، ت2، ج1404

ذکر ، از حیث سندی مش ل دارنده شایان1ای روایت شود که تمام نقل هنهایتا  مشاهده می

تر نیز اشاره شد، از برخی تابقین هم نقل شده است )رهک: است که روایت مزبور ، چنان ه پیش

 (ه 28، ت1، ج1419ابن ابی حاتم، 

، در «الرحیم»و « الرحمن»، گذشوووته از این ه با دو روایت دیگری ناظر بر تواوت 2اما روایت

منسوب به امام عس ری ع، ناهماهنگی هایی دارد، یب مش ل مهم و اساسی دارد همان توسیر 

ست )مثلا  رهک: خویی،  س ری )ع(ا سابی کتاب مزبور به امام ع و آن  قر یا فقدانی اعتداری انت

 (ه152، ت1؛ شوشتری، بی تا، ج157، ت13، ج1413

سا  جز3اما روایت سا سند و  یر قابل اعتناست که ا سمرقندی، در  ، روایتی فاقد  سیر  در تو

 توان یافتهمنابع متقدم، ازجمله در منابع روایی، اثری از آن نمی

نیز، باز روایتی فاقد سووند اسووت که در منابع کهن روایی شوویقه و اهل سوونت  4و روایت  

ترین مندعی موجود آن، توسیر ثقلدی است که آن را به امام نیامده، و چنان ه گذشت، گویا قدیمی

ست )صادق )ع شیقه نیز گویا اولین بار آن 99، ت1، ج1422(منسوب نموده ا ( و در مصنوات 

 (ه  93، ت1، ج1372توان مشاهده نمود )( می548را در م مع الدیانی شیخ طدرسی )م 

سندی  شاهد بر گزاره محل بحث، همگی دچار  قر  شت روایاتی  سا  آنچه گذ بر ا

 انده 
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 . بررسی محتوایی3-2-2

ضمونی روایات فوق، به ویژه در فرازی حاکی از عطر به آنچه  شت، م سی ادله قرآنی گذ در برر

به حسوووب ظاهر قابل  با دیدگاه قرآن کریم مغایرت دارد و لذا  خات بودن متقلّر رحیمیت، 

(؛ الدته برخی سووقی 432، ت1430انتسوواب به حضوورات مقصووومین )ع(نیسووت )رهک: خویی، 

نی روایاتی محل بحث با آیات حاکی از عام بودن متقلّری اند با تأویلاتی، مغایرتی مضووومونموده

 رحیمیت را توجیه نمایند:

ۀ»ه تقدیر روائی الف ص  صری « الر حییم بیالْمُؤْمینیینَ خَا در آیه « الرحیم»)و نیائر آن(، خات و

شووریوه بسوومله اسووت )نه کلّ اسووتقمالات آن که بقضووا  ناظر بر متقل ری عام اسووت(، و درواقع در 

 (ه233، ت1، ج1418در تقدیر است )رهک: خمینی، « بالمؤمنین»، «الرحیم»مله، بقد از بس

ست و  سمله ا شریوه ب شده در این توجیه، خلاف ظاهر آیه  ست که تقدیر مطرح  شن ا رو

 کندهقرینه ای نیز آن را مساعدت نمی

بر متقلّر  ه آیات حاکی از متقلّر عامی رحیمیت، ناظر بر تقلر بالقوه اسوووت و آیات ناظرب

خاتی رحیمیت و همچنین روایات محل بحث که حاکی از همین خات بودن متقل ر اسوووت، 

 (ه 233، ت1، ج1418ناظر بر تقلر بالوقل است )قریب به این توجیه در: خمینی، 

 تر اشاره شدهبه نادرستی این توجیه پیش

صوت ج ست اما چون نهایتا  در خ ستقرار ه رحیمیت اگرچه در مرحله ای، عام ا مؤمنین ا

توان آن را مختص مؤمنین دانسوووت، چه می یابد لذا به اعتدار اسوووتقرار نهایی برای مؤمنین، می

رحیمیتی خاتی مؤمنان اساسا  « عیمتی»و « ابدیت»این ه رحیمیت عامی که مقطقی باشد در قدال 

 (ه432، ت1430قابل ذکر نیست! )قریب به این توجیه در: خویی، 

جیه روایاتی محل بحث باشد، توجیه اخیر در خصوتی فراز مربوط به خات اگر قرار بر تو

 بودنی متقل ری رحیمیت، علیر م مغایرت با ظاهر روایات، محمل قابل توجهی استه
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در انتهای مقاله، و بقد از تدیین نیریه مقیار، ت مله ای در خصووووت توجیه روایات فوق 

 مطرح خواهد شده 

 

 . ادله ادبی3-3

اند برای گزارة عام بودنی متقل ری رحمانیت و خات بودنی متقل ری موسوووران، سوووقی نموده برخی از

 گیرده رحیمیت، دلایل ادبی نیز تدارک نمایند که ذیلا  مورد بررسی قرار می

 

 «الرحیم»نسبت به « الرحمن». مبالغه بیشتر 3-3-1

سران،چنان ه پیش سیاری از مو شد، ب شاره  ستندات ا سب به نیریه عدول، یا  تر با ذکر م با تم

یادة المقانی»نیریه  تدل علدی ز یادة المدانی  ند؛ حال ، الرحمن را ابلغ از الرحیم ذکر نموده«ز ا

اند که الرحمن ناظر بر متقلّر عام و برخی موسووران از همین ابلغ بودن الرحمن چنین نتی ه گرفته

، 1419؛ ابن کثیر، 6، ت1، ج1407، الرحیم ناظر بر متقل ری خات اسوووت )بنگرید به: زمخشوووری

 (ه40، ت1406؛ زجاجی، 34، ت1ج

 

 . بررسی3-3-1-1

 استدلال مزبور تمام نیست چراکه:

آنگاه مقنا دار اسوووت که یا هر دو، « الرحیم»و « الرحمن»قیا ی دو وصووور شوووریر  اولاً

شدهه و دال بر  این دارندگی باهم قیا  « شدت»یا « کثرت»بوده و از حیثی « دارندگی»صوت م

این « شدت»یا « کثرت»بوده و از حیث « کنندگی»شوند، و یا این ه هر دو، صیغه مدالغه و دال بر 

یسوووه گردند، و حال آن ه چنان ه در تدیین نیریه مقیار خواهد آمد، این دو کنندگی باهم مقا

وصر شریر هم سنخ نیستند؛ الرحمن، صوتی ذاتی و از سنخی صوت مشدهه، و الرحیم، صوتی 

 فقلی و از سنخی صیغه مدالغه است، و لذا ابلغ دانستن ی ی نسدت به دیگری منطقی نیسته 
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سوونخ هم می بودند، از ابلغ بودن الرحمن نسوودت به  حتی اگر دو وصوور شووریر هم ثانیاً

تواند ناظر به جهاتی توان گزاره محل بحث را نتی ه گرفت، چراکه این ابلغ بودن میالرحیم نمی

دیگری باشووود، مانند این ه متقل قاتی الرحمن بیش از الرحیم باشووود بدون آن ه متقلّر الرحمن به 

ت این دو کمّا  مساوی بوده و شدت رحمت در رحمانیت بیش حدِّ عموم برسد؛ و یا این ه متقلقّا

 از رحیمیت باشده

 

 «الرحیم»و صفت مشبهه بودن « الرحمن». صیغه مبالغه بودن 3-3-2

و « الرحمن»تر نیز اشاره رفت، ی ی از وجوه ادبی که در تواوت دو وصر شریر چنان ه پیش

ه مدالغه، و الرحیم از سنخی صوت مشدهه مطرح شده، آن است که الرحمن از سنخی صیغ« الرحیم»

اند که الرحمن به جهتی صوویغه مدالغه بودن بر اسووت؛ قائلان این دیدگاه بقضووا  چنین نتی ه گرفته

شدهه بودن بر رحمت ثابت  صوت م کثرت رحمت و رحمت عامه دلالت دارد و رحیم به جهتی 

؛ جوادی 18، ت1، ج1390 کند )رهک: طداطدایی،و دائم که خاتِّ مؤمنین اسوووت دلالت می

 (ه281، ت1، ج1383آملی، 

 

 . بررسی3-3-2-1

 استدلال فوق نیز تمام نیست چراکه:

الرحمن صوویغه مدالغه و الرحیم صوووت مشوودهه نیسووت؛ در تدیین نیریه مقیار، سوواختار  اولاً

 صرفی این دو وصر تدیین خواهد گشته

یاً ند از وجهی، فاعلیت، می صووویغه مدالغه بودن اگرچه به جهت دلالت بر کثرت ثان توا

 توان از آن استواده نموده  حاکی از کثرت متقل ر تلقی گردد، اما شمول بر عموم را نمی

قائلان به این دیدگاه از طرفی رحیمیت را صوووتی فقلی که شووأنش رسوواندن رحمت  ثالثاً

، و حال آن ه  طدر انداند و از طرف دیگر آن را صوتی مشدهه گرفتهویژه به مؤمنان است دانسته
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تقریر متقارف، صوت مشدهه بر صواتی ملازم ذات، ناظر است، نه صواتی دالّ بر فاعلیت )مثلا  

 (ه65، ت1428رهک: سامرائی، 

 

 . نظریه معیار4

چنان ه مشاهده شد، نیریه محل بحث، علیر می رواجش، مت ی بر هیچ سند متقن قرآنی، روایی 

رجوع به قرآن کریم و قواعد صوورفی، ح م به مردودیت آن و یا ادبی نیسووت و بل ه حاصوول 

، «الرحیم»و « الرحمن»استه اینب نوبت آن است که نیریه مرج ح در خصوت گستره شمول 

از رهگذر تمرکز بر کاربست قرآنی این دو وصر شریر و با عنایت به ساختار شناسی صرفی 

 آن دو، ارائه گردده

 

 ن متعلّقِ خارجی. رحمانیت: صفتی ذاتی و بدو4-1

دا  بر امتلاء از یب ویژگی، که ملازم حرارت درونی اسوووت دلالت دارد )مثلا   وزن فقلان  ال

سامرائی،  صص1428رهک:  شم(، حَنّان )پر از مهر 78-82،  ضدان )پر از خ شان،  َ (؛ مانند: عَط

سوزناک(، ثَ لان )پر از  م سوزناک به جهت فقدانی عزیز(، وَلهان )سرگشته از شدت محدت، 

مگین(، هیَمان )شوودیدا  تشوونه، محبِّ شوودیدا  به وجد آمده(ه روشوون اسووت که این شوودیدا   

صواتی منتزع از  صیات، ناظر بر  ست و به عدارت خصو صوف )و نه منتزع از  فقل او( ا ذات مو

و به همین جهت در زمره صوووت مشوودهه قرار « کنندگی»اسووت و نه « دارندگی»دیگر از سوونخ 

، 1367؛ امیل، 78، ت1428؛ سوووامرائی، 21، ت4، ج1408خواهد داشوووت )رهک: سووویدویه، 

 (ه 510ت

شریر  صر  ستا و سنخش در –نیز « الرحمن»در این را در کنار واژگانی هماهنگ و هم 

دیگر بر وصوی درونی و منتزع عدارت، بر صوتی مشدهه و به-وزن فقلان، که به برخی اشاره شد

شت که بیانگراز  سدحان دلالت خواهد دا صافی ذاتی پاکی الهی به رحمتی لدریز  ذات خدای  ات
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گردد که الرحمن به جهت ذاتی بودن، و جوشووان اسووته بر اسووا  آنچه گذشووت، روشوون می

تر نیز شأنیتی تقلری مستقیم به متقل ری خارجی را )چه عام باشد و چه خات( ندارد؛ و چنان ه پیش

شته است )رهک:  اشاره رفت، ظاهرا  به همین جهت است که در قرآن کریم هرگز متقل قی برندا

(ه الدته آنچه گوته شووود منافاتی ندارد با این ه رحمانیت به طور  یر 234، ت1، ج1418خمینی، 

شود )که  شأ رحمتی فقلی  شر در عالم خارج اثر بگذارد، به این تقریر که رحمانیت ذاتی، من مدا

سوووت(، و آن رحمت فقلی به به تقریری که در ادامه می آید این رحمت فقلی همان رحیمیت ا

 مخلوق تقلر یابد!  

 

 . رحیمیت: صفت فعلی، ذو مراتب و ناظر بر متعلَّقِ عام و خاص 4-2

صرفی، چون فقل  ست لذا با ورود به ریختی « رحَیمَ»طدر قواعد  صیغه مدالغه «فقیل»متقدی ا ، بر 

ساختاری فقیل بر طدیقت و تر، چویا مدالغه در کنندگی دلالت خواهد نمود و بنا به تحلیلی دقیر ن 

کند )رهک: سووامرائی، سوو یّت بودن یب ویژگی )چه به طدع اولیه چه به طدع ثانویه( دلالت می

طدیقتی »برایش « فقلی رحمت ورزیدن»به مقنی کسوووی اسوووت که « رحیم»(، لذا 102، ت1428

سیوطی، بی تا، ج« ثابت ست )رهک:  حیمیت، (ه موارد متقددی که در قرآن کریم، ر46، ت3ا

؛ فتح/ 117؛ توبه/ 43؛ احزاب/ 29متقلِّر به متقل قاتی عینی خارجی اسووتقمال شووده )نییر: نسوواء/ 

سته چنان ه پیش29 صوت ا شن ( نیز، موید همین فقلی )و نه ذاتی( بودن این  شد، رو شاره  تر ا

 است که رحیمیت که جنده فقلی دارد، انق ا  بیرونیی رحمانیت ذاتی استه 

شوووود که آن رحمت الهی که به مخلوقات تقلّر ه آنچه گذشوووت، روشووون میبا عنایت ب

گیرد، تماما  زیر پوشووش وصوور رحیمیت اسووت، حال چه متقلّر خات باشوود و چه عامه بهمی

قْتَ»دیگر رحمت عامی که عدارت یْ وَسووی اسووت و رحمت خاصووی که ویژه مؤمنین و « ءکُل  شووَ

انده الدته این عام و خات بودن متقل ری رحیمیت،  متقین اسوووت، هر دو، مصوووداقی رحمت رحیمیه

 بیانگر تواوت مراتب آن است؛ 

 (؛ 7و  افر:  156است )اعراف: « ءکلّ شی»یب مرتده از رحیمیت، شامل بر  اولاً
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(، به 70گویا بتوان از تواوت جایگاه ارزشووی انواع مخلوقات )مثلا  بنگرید به: اسووراء:  ثانیاً

ی که مخصوووت دایره هر نوع خات از مخلوقات اسووت پی برد، که در رحیمیت عامی محدودتر

ها عام و در قیا  ای از رحیمیت است که نسدت به دایره انساناین میان نوع انسان نیز حائز مرتده

 (؛ 66؛ اسراء: 65با سایر انواع مخلوقات خات است )بنگرید به: حج: 

ای خات، ها، دیگر عمومیت ندارد و مرتدهاشتداد و همچنین امتدادی رحیمیت بر انسان ثالثاً

صلاحیت ویژه سن اختیار،  ست که با حُ ای در خود ای اد نمایند که بالاترینی این برای افرادی ا

شووود؛ به همین جهت در برخی آیات ها از رهگذر ایمان و عمل صووالح حاصوول میصوولاحیت

(؛ بنابراین 43و احزاب:  153تص مؤمنین ذکر شووده اسووت )مانند: اعراف: شووریوه، رحیمیت مخ

(، با 43)احزاب: « وَ کانَ بیالْمُؤْمینینَ رحَیما »ای نییر شووده در آیات شووریوهرحیمیتی خاتی مطرح

ز (، ا65)حج: « إین  الل هَ بیالن ا ی لَرَؤُفٌ رحَیمٌ»ای نییر شوووده در آیات شوووریوهرحیمیتی عامی مطرح

ای متواوت از حقیقتی ذو حیث رتده و شووودت و  وووقر متواوت بوده و هرکدام ناظر بر مرتده

مراتبی رحیمیت استه چنان ه قدلا  نیز اشاره شد، آیات حاکی از اختصات رحیمیت به مؤمنین، 

تواند باشووود که رحیمیت عامی که مقطقی از منیری دیگر، حاوی اشووواره به این مطلب نیز می

 ذکر نیست!رحیمیتی خاتی مؤمنان اساسا  قابل« عیمتی»و « ابدیت»ل باشد در قدا

 

 . تکمله اي بر توجیه روایات 4-3

در روایات، تأویل و توجیهی « خات بودنی متقل ری رحیمیت»تر در خصوووت فراز مربوط به پیش

عام »توان گوت که فراز نخسووت روایات، یقنی مطرح شوود؛ اکنون بقد از تقریر نیریه مقیار می

 نوعی قابل تأویل و توجیه است، به این تقریر که:نیز به« بودنی متقل ری رحمانیت

قاتی عام و خات  اولاً رحمانیت، مددأ و منشوووأ رحیمیت اسوووت و درنتی ه آثار و متقل 

 طور  یرمستقیم و  یر مداشر به رحمانیت نیز قابل انتساب استهرحیمیت به
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شأیتی رحمانیت بر رحیمی ثانیاً ست، تی عام، پررنگمن شأیتش بر رحیمیت خات ا تر از من

ستی از رهگذر حسن اختیار و  چراکه چنان ه گذشت برای تحقر رحیمیت خات، خود فرد بای

دیگر عدارتبا ورود به وادی ایمان و عمل صوووالح، صووولاحیت لازم را در خود ای اد نماید؛ به

 د مخلوق نیز مدخلیت دارده برخلاف رحیمیت عام، در رحیمیت خات، اختیار و عمل خو

توان از باب م از و از باب ذکر سدب ب ای مسد ب، رحمانیت را در حاصل کلام آن ه می

جایگاه رحیمیت و مخصووووصوووا  رحیمیت عام ب ار برد و مثلا  گوت خداوند بر همگان رحمن 

 استه

توان گوت که گرچه ظاهرشوووان خلاف قرآن ال مله در خصووووت روایات، چنین میفی

قام توجیه، می ما در م با حمل کلام بر م از، کریم اسوووت، ا ظاهر و  تأویل برخلاف  با  توان 

ست، اما چون همین رحمانیتی این ست و متقل ر بردار نی گونه گوت که هرچند رحمانیت، ذاتی ا

شأی رحیمیتی فقلیی عام است، لذا متقل قاتی عامی این نوع رحیمیت، در روایاتی محل  ذاتی، یگانه من

بحث، به رحمانیت منتسووب شووده اسووت؛ و چون مرتده شوودید و دائمی رحیمیت، خات مؤمنین 

اسوووت، روایات مزبور، با نادیده گرفتن رحیمیت عامی محدود در قدال آن رحیمیت ویژه، کل 

 رحیمیت را متقلّر به مؤمنین دانسته استه            

 

 گیرينتیجه

، با تقدیرها و «الرحیم»و « الرحمن»ی دو وصر شریر هابسیاری از موسران در مقام ذکر تواوت

اند که رحمانیت، ناظر بر متقل ری عام، و رحیمیت، تقریرهای مختلر بر این گزاره تأکید نموده

قامی  ما گزاره مزبور، در م لت دارده ا نا دلا یاتی نیز بر این مق خات اسووووت؛ روا ناظر بر متقل ری 

  :ارزیابی، محل اش ال است، چراکه

شریر )به اولاً ست قرآنیی این اوصاف  صل از کارب صریحی با برآیند حا ویژه برخی مواردی 

 استقمالی رحیمیت با متقل ری عام(  مغایرت دارد؛ 

 ز با گزاره مزبور هماهنگ نیست؛ نی« رحیم»و « رحمن»خواتی اصیلی ساختاری صرفیی  ثانیاً
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کدام اعتدار سوووندی ندارده با عنایت به کاربسوووت قرآنی و روایات مربوطه نیز هیچ ثالثاً

شریر، گویا چنین بتوان گوت که ویژگی صرفیی دو وصر  ست « الرحمن»های  صوتی ذاتی ا

صوتی فقلی « الرحیم»که اساسا  شأنیتی تقلُّر بر متقل قی خارجی را )چه عام و چه خات( ندارد و 

ای از آن بر گیرد؛ رحیمیت دارای مراتب اسوووت، که مرتده خارجی تقلر میاسوووت که به متقل ری

ست، و مرتدهعموم تقلر می شأ وجود کل مخلوقات ا سا  من سا ای دیگر از آن، خات و گیرد و ا

 منوط به حسن اختیاری مخلوق است که بالاترین مصداقش نصیب مؤمنان خواهد بوده

ه، در مقام توجیه، قابلیتی تأویل به مقنایی ذکر اسوووت که مضووومون روایات مربوطشوووایان

  هآورد فوق باشد، داردخلاف ظاهر را که موافر با ره
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سیر القرآن الکریمق(، 1418مصطوى ) خمینى، ه21 شر آثار امام تف ، تهران: موسسه تنییم و ن

 خمینىه

، ن ر معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواۀق(، 1413ابوالقاسم ) دیس ،ییخو ه22

 هییامام خو یاسلامالاشرف: موسسه 

، قم: موسسۀ احیاء آثار الامام القرآن ریتفس یف انیالبق(، 1430ابوالقاسم ) دیس ،ییخو ه23

 الخوئیه
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تفسييیر ابن وهب المسييمى الواضييف فى تفسييیر ق(، 1424عددالله بن محمد ) دینورى، ه24

 دار ال تب القلمیۀه: روتی، بالقرآن الکریم

 یروت: دار المقرفۀه)توسیر المنار(، ب تفسیر القرآن الحکیمق(، 1414ر ا، محمد ) رشید ه25

 جا: مؤسسۀ الرسالۀه ی، باشتقاق أسماء اللهق(، 1406عدد الرحمن بن إسحاق ) زجاجی، ه26

، بیروت: دار ال تاب الکشاا عن حقائق غوامض التنزیلق(، 1407محمود ) زمخشرى، ه27

 القربیه

 عمان: دار عماره ،ۀیالعرب یف ۀیالابن یمعانق(، 1428فا ل صالح ) ،یسامرائ ه28

سعادۀ فی مقامات العبادۀق(، 1408شوواه، سوولطان محمد بن حیدر )على سوولطان ه29 ، بیان ال

 هالأعلمی للمطدوعاتبیروت: مؤسسۀ 

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهىهحقائق التفسیرش(، 1369محمد بن حسین ) سلمى، ه30

صر بن محمد ) سمرقندى، ه31 سمى بحر العلومق(، 1416ن سمرقندى الم سیر ال ، بیروت: تف

 رهدار الو 

 هی)کتاب سیدویه(، قاهره: م تدۀ الخان  الکتابق(، 1408عمرو بن عثمان ) سیدویه، ه32

تفسیر الشریف المرتضى المسمى ق(، 1431على بن الحسین ) ،یعلم الهد یمرتض دیس ه33

 ه: مؤسسۀ الأعلمی للمطدوعاتروتی، بالتيویلب: نفائس 

، قم: کتابخانه آیۀ الله الميثورالدر المنثور فى تفسييیر ق(، 1404عدد الرحمن ) سوویوطى، ه34

 همرعشى ن وى

، بیروت: هَمع الهوامع شييرح جمع الجوامع فی النحوتا(،  یعدد الرحمن )ب سوویوطى، ه35

 هالقربیدار إحیاء التراث 

سلام ،«یقم میبن ابراه یعل ریتوسو»ش(، 1382محمد جواد ) ،یریشود ه36 شنامه جهان ا ، دان

 .یالمقارف بزرگ اسلام رهیتهران: مرکز دا

 تهران: م تدۀ الصدوقه ،لهیالاخبار الدختا(،  ی)ب یمحمد تق ،یشوشتر ه37
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شق(، 1419محمد بن مصووطوى ) زاده،شوویخ ه38 شیه محیى الدین  سیر  زادهخیحا على تف

 بیروت: دار ال تب القلمیۀه، القاضى البیضاوى

، قم: انتشووارات بالقرآن الفرقان فى تفسيیر القرآنش(،  1365تهرانى، محمد ) صووادقى ه39

 فرهنگ اسلامىه

 ه، قم: جامقه مدرسینالتوحیدق(، 1398محمد بن على ) صدوق، ه40

قم: دار الشوووریر ، ثواب الأعمال و عقاب الأعمالق(، 1406محمد بن على ) صووودوق، ه41

 الر ی للنشره

سیر القرآنق(، 1390سووید محمد حسووین ) طداطدایى، ه42 : مؤسووسووۀ روتی، بالمیزان فى تف

 علمی للمطدوعاتهالأ

 هالشریر الر ى، قم: مکارم الأخلاقق(، 1412حسن بن فضل ) طدرسى، ه43

سى، ه44 سن ) طدر ضل بن ح سیر القرآنش(، 1372ف شارات  ،مجمع البیان فى تف تهران: انت

 ناصر خسروه

سیر القرآنق(، 1420محمد بن جریر ) طدرى، ه45 : احمد محمد ری، تحقجامع البیان فى تف

 مؤسسۀ الرسالۀهشاکر، بیروت: 

دار إحیاء التراث ، بیروت: التبیان فی تفسييیر القرآن تا(، یمحمد بن حسوون ) ب طوسووى، ه46

 هالقربی

 ، تهران: دار ال تب الإسلامیهه تهذیب الاحکامق(، 1407محمد بن حسن ) طوسى، ه47

 جامقه مدرسینه، قم: رجال الطوسیش(، 1373محمد بن حسن ) طوسى، ه48

 ، تهران: المطدقۀ القلمیۀهتفسیر العیّاشیق(، 1380محمد بن مسقود ) عیاشى، ه49

 ، قم: دارال تبهتفسیر القمیش(، 1363على بن ابراهیم ) قمى، ه50

صرى، ه51 صوص الحکمش(، 1375داود ) قی سید جلال الدین شرح ف صرى(، محقر:  ) القی

 هشرکت انتشارات علمى و فرهنگىتهران:  آشتیانى،

 ، بیروت: دار ال تب القلمیۀهاصطلاحات الصوفیۀق(، 1426زاق )عدد الر کاشانى، ه52



ـ پژوهشی:        100 « «تیمیرح»و  «تیرحمان» مشهور در خصوصِ گستره شمولِ دگاهِید یارسنجیع»مقاله علمی 

 ییکهنمو ییرضا /

 

 ) کاشانى(، قم: انتشارات بیدارهشرح فصوص الحکمش(، 1370عدد الرزاق ) ،کاشانى ه53

 ، قم: دارالذخائرهکنز الفوائدق(، 1410محمد بن على ) کراج ى، ه54

 هالحدیث محقر: دارالحدیث، قم: دار ،یالکافق(، 1429محمد بن یققوب ) کلینى، ه55

) توسوویر الماتریدى(، بیروت: تيویلات أهل السيينۀق(، 1426محمد بن محمد ) ماتریدى، ه56

 دار ال تب القلمیۀه

 ، بیروت: دار إحیاء التراث القربیهبحار الأنوارق(، 1403محمد باقر ) م لسى، ه57

سى، ه58 سولق(، 1404محمد باقر ) م ل شرح أخبار آل الر ، تهران: دار مرآۀ العقول فی 

 ال تب الإسلامیۀه 

ضى ه59 س مرت سورۀ الفاتحۀق(، 1420جقور ) دیالقاملى،  سیر  سلامی تف ، بیروت: المرکز الإ

 هللدراسات

 ، تهران: دار ال تب الإسلامیۀهتفسیر نمونهش(، 1374شیرازى، ناصر ) م ارم ه60

، مترجم: ر ووا رجب زاده، تهران: اسييرار الصييلاۀش(، 1378، میرزا جواد )تدریزى مل ى ه61

 هم آزادىپیا

 ه32ش ،شهیاند هانیک ،«یقم ریتوس رامونیپ یپژوهش»ش(، 1369احمد ) دیس ،یموسو ه62

سیر غرائب القرآن و رغائب ق(، 1416) یشابورین یالاعرج، حسن بن محمد قم نیام ه63 تف

 هدار ال تب القلمیۀ، بیروت: الفرقان
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